
صندوق توسعه ملی  بی توجه 
به الگوي های موفق جهانی

میانگین واریزی سهم فروش نفت  فقط ۱۰ درصد است

شرق: «ســال ۲۰۰۰ زمانی که سخنرانی خوشــامدگویی رئیس 
دپارتمان معماری دانشــکده دولتی مســکو را گوش می کردم، 
ایشــان، رو به دانشــجویان جدیدالورود کردند و با اشاره به ما 

گفتند: «شما را دانشجویان هزاره خواهند نامید!».
هرجا که حاضر می شــدیم به عنوان معمار یا آرتیســت، بسیار 

مورد لطف روس ها قرار می گرفتیم! اندیشه ام بر این بود...

دانشگاه ها باید از لیست 
طرح مولدسازی خارج شوند

فاطمه وحید، مهندس معمار، در گفت و گو با «شرق» عنوان کرد:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۷۲ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژوئــن   ۱۰     ۱۴۴۴ ذی القعــده   ۲۱     ۱۴۰۲ خــرداد   ۲۰ شــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۶ بخوانید./ * تیتر اقتباسی از شعر مهدی اخوان ثالث است.

در «شرق» امروز  می خوانید:  چرا نوشته روی موشک مهم تر از خود موشک بود؟، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه در مارالاگو متهم شد  و یادداشت هایی از   فیروزه ثقفی، پویا نعمت اللهی

گزارش مؤسسه GSWF حاکی از روند رو به رشد دارایی های 
تحت مدیریت صندوق های ثروت ملی در جهان است، به 

طوری که این رقم از ۳٫۷ تریلیون در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ تریلیون 
دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته که نشان از ارتقای جایگاه 

کلیدی صندوق ها در حفظ ثبات اقتصادی و شأنیت آنها در حد 
بانک مرکزی است. 

آنچه اصلاح طلبان در دوره دولت داری خود به دنبال آن بودند، 
تکیه  بر ایده «به رسمیت شناسی» بود. باور به اینکه سیاست بدون 
دیگری شــکل نمی گیرد و در به رسمیت شناختن دیگری است که 
ما نیز به رســمیت شــناخته خواهیم شد. اکســل هونت، یکی از 
مفســران هگل به برداشــتی این چنینی باور داشت: «از چشم انداز 
هستی شناســی اجتماعی، مفهوم به رسمیت شناسی تبیین می کند 
که چگونه هیچ فردی مقدم بر و مســتقل از رابطه ای که بین افراد 
برقرار می شــود، وجود ندارد. رابطه افراد متقابل اســت» هونت، 
ایــن رابطه متقابل را «متقارن» تلقی می کــرد. از این منظر، هونت 
به هابرماس فیلســوف برگزیــده و مرجع اصلاح طلبــان نزدیک 
اســت. هابرماس مانند هونت به به  رسمیت شناســی باور دارد. او 
به این دیدگاه معتقد اســت که نهاد خانواده، اقتصاد بازار و دولت 
متقارن اند و مردم دولت را می ســازند و بنا بر علایق خود نهادها را 
تحت تأثیر قرار داده و دگرگون می ســازند. اجرای این صورت بندی 
با تئوری گفت وگو محقق خواهد شد. همان نظریه گفت وگویی که 
ســال ها اصلاح طلبان در تلاش بودنــد آن را تئوریزه کنند، غافل از 
آنکه این تفکر که اساسش بر تقارن است، تضادها را نادیده انگاشته 
و از کنار تضادهای جامعه به راحتی عبور می کند؛ چراکه آنان که در 
قدرت اند، همواره بیش از هر چیز تمایل به نادیده گرفتن تضادها و 
اصرار بر تقارن دارند. در حالی که بنیادی ترین شکل رابطه بین افراد 
رابطه تضاد است و رابطه تضاد در شکل تکامل یافته اش، از اساس 
نامتقارن اســت». در واقع با صورت بنــدی نظرات هونت می توان 
به کُنه دیدگاه اصلاح طلبان هم پــی برد: «افراد می توانند یکدیگر 
را به رســمیت بشناسند و با یکدیگر به رســمیت شناخته شوند و 
از این طریــق فردیت خویش و نیز فردیت دیگران را شــکل دهند 
و تقویــت کنند». در واقع «قبل از رابطه هیــچ فردی وجود ندارد، 
در عوض، افراد فقط از طریــق روابط قوام می یابند». آنچه این دو 
دیدگاه را به یکدیگر نزدیک می کند، پذیرش ســازوکار سرمایه داری 
برای به رسمیت شناســی است. در این دوران بود که طبقه متوسط 
به لحــاظ سیاســی فربه شــد و زمینــه اقتصــادی آن در دولت 
هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به وجود آمد. این دیدگاه 
غافل از آن بود که فرد و جامعه تحت سلطه سرمایه داری است و 
ســرمایه داری تمامیتی است که جامعه را شکل می دهد و جامعه 
ســرمایه داری است که قادر است کارگر را اخراج کند و کارگر برای 
ادامــه حیاتش چاره ای جز به خدمت یک کارفرمای دیگر درآمدن 
ندارد. تضادها در جامعه ســرمایه داری بر مبنــای مجموعه ای از 
نهادهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاســی استوار و تثبیت 
شده است؛ مجموعه ای که تمامیت یک جامعه را می سازد. هگل 
به جهانی از وابســتگی های متقابل باور داشــت؛ وابستگی ای که 
افراد را وحدت می بخشــد. در این تمامیت یک نهاد خودبســنده و 
جدا از تمامیت حاکمیت وجود ندارد؛ بلکه همه  چیز در دل همین 
حاکمیت شــکل می گیرد. به باور هگل: «اگر جزء را مستقل از کل 
درک کنیم، باید نتیجه بگیریم که جزء غیر از کل نیست؛ زیرا جزء تنها 
در رابطه اش با کل می تواند یک جزء باشد». یک کارگر جزء مستقل 
از یک جامعه ســرمایه داری نیســت، یک معلم هم همین طور. با 
به رسمیت شناســی نمی توان تضاد های حاصل از اجزای جامعه را 
خنثی کرد. براســاس دیدگاه هگل: «شکل پایه ای رابطه اجتماعی 
بین افراد تضاد اســت. این رابطه ذاتا نامتقارن است و بر پایه قدرت 
اســتوار می شــود. در رابطه تضاد برابــری وجــود دارد؛ اما معیار 
سنجش این گونه برابری، پیشاپیش به دست کسانی تعیین می شود 
کــه در قدرت اند؛ بنابرایــن این برابری هرگــز نمی تواند یک برابری 
حقیقی باشــد؛ بلکه توهمی برســازنده اســت که روابط قدرت را 
مستتر می دارد». برای روشن تر شدن بحث می توان از «اصل مبادله» 
آدورنو اســتفاده کرد: «آدورنو به پیروی از مارکس، بر این باور است 
که سرمایه داری یک شاکله اجتماعی است که در آن کالاها از اساس 
نه به خاطر استفاده تولیدکننده شان، بلکه به  منظور مبادله با دیگر 
کالاهای تولیدشده دیگر افراد تولید می شوند». اصل مبادله تمامیتی 
را می سازد که بر مبنای یک سلطه شکل گرفته است. سلطه افرادی 
که قادرند در اصل مبادله، نقش آفرین و بازیگران اصلی باشند؛ پس 
ریشــه شکســت غم انگیز اصلاح طلبان را باید در این صورت بندی 
جســت، اینکه آنها باوری جدی به تضادهای طبقاتی نداشته اند و 
راه حل آنان بیش از آنکه راه حل ریشه ای باشد توصیه های اخلاقی 
برای به رسمیت شناســی بود. مهم تر اینکه تــلاش آنان برای ایجاد 
طبقه متوسط بیش از آنکه نشــئت گرفته از یک ضرورت اقتصادی 
باشد، یک ضرورت سیاســی بوده است برای حذف و خنثی ساختن 
طبقات فرودستی که اصلاح طلبان با آنان زبان مشترکی نداشته اند و 
می پنداشتند با به میدان آمدن این طبقات آنان از قدرت کنار گذاشته 
خواهند شد؛ اگرچه این طبقات فرودست در دولت خاتمی وضعی 
به مراتب بهتر از دولت های دیگر داشــتند. در این میان اصولگرایان 
نه تنها باور به به رسمیت شناســی نداشــته اند؛ بلکــه آنان همواره 
دولت هایی برســاخته اند که حتی از منطق سرمایه داری نیز پیروی 
نمی کنند. دولت برای آنان صرفا ماشینی است برای کسب منفعت 
کــه باید آنان را به قدرت متصل ســازد. همیــن و بس. اینک پروژه 
سیاسی جناح های ایران شکســت خورده و آنان قادر نیستند حتی 
به همان جایگاه پیشین خود بازگردند. این وضعیت برای هیچ یک از 

نیروهای سیاسی داخلی خوشایند و مطلوب نیست. 
ادامه در صفحه ۸

تئــوری مرگ قانون گذار (مرگ مؤلف) شــاید بــه بیان دیگر 
همان تفاوت فلســفی وجــود قانون و قانون گذار اســت. انگار 
زمانی که حرفی زده شــد، دیگر متعلق به فرد گوینده نیســت؛ 
چه می خواهد در دادگاه باشد، چه پارلمان یا چه در جای دیگر! 
یعنی معنا با اشــخاص حقیقی و حقوقی هیچ ارتباطی ندارد و 
اصولا نمی تواند رابطه ای میان این دو باشد؟ اساسا ممکن است 
که قانون گذار خودش نداند چه گفته اســت؛ مثل شــاعری که 
بعدها معنای شــعرش را می فهمد. به لحاظ فهم هنری دقیقا 
مشــابه مفهوم خیانت تصویر اســت؛ اما اینجا این کلمه است 
کــه به حق خیانت می کند. خیانت کلمه حالا مهم ترین چالش 
قانون گذاری  اســت. این یعنی قانون گذاربودن هســتی، همان 
چیزی که در ادبیات مکتب حقــوق طبیعی از آن تحت عنوان 
حــق الهی نام برده می شــود؛ پس چه دلیلــی دارد که اصولا 
بخواهیم اراده قانون گــذار را فهم کنیم؟ اصولا چه فرقی دارد 
که قانون گذار چه کسی بوده و چه می اندیشیده است؟ او صرفا 
جعل قانون کرده اســت. علم هرمنوتیک و تأویل متن حالا امر 
غیرقانونی را قانونی می کند و برعکس. پاســداری از قانون گذار 
بی معنی اســت و بی شــرمانه تر از نگهبانی برای قانون و نظم 
حقوقی به نظر می رســد. انــگار در درون هر قانون میان حق و 
عرف یک صلح صورت می گیرد، صلحــی که بیانگر یک جنگ 
است و آن را صلح مســلح می نامیم. اینجا همه علیه یکدیگر 
به سلاح های ســنگین عقلانی مسلح هستند؛ اما احدی جرئت 
چکاندن ماشــه را ندارد. یک شلیک می تواند این صلح مسخره 
اما قانونی را به هم بزند. صلح مبانی و ماهیت ها در متن قانون 
پیش  تر انجام شــده. قانون زندان است و پشت آن موجودی به 
نام دولت کمین کرده. با توهم قانون گذاری و به اســارت گرفتن 
روح جهــان از طرف او، واژگان در برابر هم صف آرایی می کنند. 
قانون مدرن ترین اســارت و زندان بشــری  است؛ اما تفسیرهای 
رهایی بخــش هم راه فــراری از بردگی قانونی اســت. در واقع 
نظام ســرواژ و برده داری هرگز از بین نرفته؛ بلکه این خشونت 
غیرحقانی توانســته به راحتــی وارد قانون شــود. یک جنبش 
فراروانی انگار در وجود قانون گذار اتفاق می افتد و قانونش هم 
مشــوش و پرتضاد و تناقض می شود و تفسیرش هم غیرممکن 
می شــود. انکار وجود قانون هم راه خوبی  است. از دید برخی 
بهترین کار منع وجود قانون پدرانه و از بالا به پایین است. نباید 
ایــن را حقانیت انگاشــت؛ چون حکمت شــفاهی به کمک ما 
می آید و شفاهتی حقانی برای نجات از بند قانون ایجاد می کند. 
پس قانون شفاهی همان قانون عرفی و حقوق طبیعی است؟ 
نــه به این راحتی! حقــوق وضعی و وضعیت ســاز اینجا معنا 

پیدا می کند.
ادامه در صفحه ۸

بازگشت ابدی

حقوق مسلح، شهروند چریک

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

گزارش میدانی «شرق» از بحران آب در سیستان و بلوچستان و مشکلات موجود برای حقابه گزارش میدانی «شرق» از بحران آب در سیستان و بلوچستان و مشکلات موجود برای حقابه 
ایران که زندگی و معیشت مردم را سخت کرده استایران که زندگی و معیشت مردم را سخت کرده است

چشم خشک «سیستو» چشم خشک «سیستو» 

پرونده ای از لایحه و اقداماتی که می تواند رگ های سبز پایتخت را بخشکاند «باغ بی برگی» درتهران

مریم شــکرانی: «حمله شــده ... به روستای ساســولی حمله شده...» 
فریاد و همهمه در زوزه شــن باد می پیچید و صدای تیر قطع نمی شد. 
سورجان از لای نی های بلند پرده حصیری، سایه های شتابان زیر ستیغ 
آفتاب را به یاد می آورد و پاجامک گشــاد مردان که در باد تقلا می کرد 
و کفش های کهنه خاک آلودی که هراسان می دویدند. مرغ و خروس ها 
وحشت زده، قیل و قال می کردند و پارس سگ ها یکسره شنیده می شد. 
سورجان از وحشت درجا میخکوب شــده و نمی دانست ماجان و لالو 
را بــه بغل بگیرد و از خانه کاهگلی بی در و پیکرش فرار کند یا خانه پناه 
اوست و اگر به جاده های خاکی بزند، با کابوس موتورسواران طالب و 

پرچم های سیاه و سفیدشان مواجه می شود؟

ساســولی درست بیخ گوش مرز افغانستان است و حالا از تابستانی که کابل به دست طالبان 
سقوط کرد، حدود دو سالی می گذرد.

مرزنشینان ایران می گویند که بارها سایه های سیاه طالبان را از آن سوی نوار مرزی دیده اند.
اوایل خرداد بود و آن روز از ســاعت ۱۰ صبح تا بعد از ظهر صدای تیر و رگبار می آمد. ســه روز 
قبل از آن، موتورســواران طالب با دبه هــای زرد رژه رفته  بودند، دبه هایــی که می گفتند حقابه 

سیســتان از رودخانه هیرمند را در آن ریخته اند؛ اما مرزنشینان ایران به خوبی می دانند که منظور 
طالبان چیست و نقش آن دبه های زرد رنگ در حملات انتحاری چه بوده است؟

آتــش کــه خاموش شــد و گرد و غبار که نشســت، دوباره برجــک نگهبانی لب مــرز و خانه 
افغانســتانی ها از ساســولی دیده شــد. کمــی آن طرف تر، موســی از تلویزیون یــک نانوایی در 
دوســت محمد، لباس های خون آلود محمدمهدی احمدی، مرزبان ۲۰ ســاله را دیده بود که تنها 
ســه روز دیگر سربازی اش تمام می شد و به خانه برمی گشــت؛ خانه ای در روستای گُلی بجنورد 
از توابع اســتانی در شمال سیستان و بلوچستان. او ورزشکار بود و آرزو داشت روی تشک المپیک 
ســتاره کُشــتی شــود؛ اما طالبان مهلت نداد و با شــلیک بی امان به هنگ مرزی زابل و روستای 

ساسولی، تمام آرزوهای سرباز را یکجا کشت.
اختلاف بر سر آب است. مرزنشینان ایرانی می گویند افغانستان سه سال است که به طور کامل 

آب رودخانه را روی آنها بسته و آنها را به خاک سیاه نشانده است.
هیرمند همان رودخانه ای است که سیستانی ها آن را رگ زندگی می خوانند. رودخانه وحشی 
و پرآبــی که از بلندی های کــوه بابا و از رشــته کوه های هندوکــش در ۴۰ کیلومتری غرب کابل 
سرچشــمه می گیرد و پس از مســافتی نزدیک به هزار و ۵۰ کیلومتر وارد دریاچه هامون و خاک 

ایران می شود.

حجت الاســلام منصــف در خطبه های دوم نماز جمعه شــهر 
امید گفت: پس از گذشــت حدود ۴۵ سال از برقراری جمهوری 
اسلامی عرض می کنم امروز تغییر در برخی روش ها و بازنگری 
و اصــلاح در حکمرانی ضروری اســت و هــر روز تأخیر در آن 
خسارت بار و خدای ناکرده جبران ناپذیر خواهد بود. در این میان، 
آنچه اولویت دارد دلجویی و جبران مافات برای بخش درخور 
توجهی از مردم است که متأسفانه اعتماد و امیدشان به اصلاح 

امور به دلایل مختلف از دست رفته یا کم رنگ شده است.
باید هر روز به خودمان یادآوری کنیم ما متولی اداره درســت و 
حکمرانی عقلانی بر تمام ۸۵ میلیون جمعیت کشــور هستیم؛ 
آن هم با همه گرایش ها، ســلیقه ها و علایقی که ممکن اســت 
منِ امام جمعه نپســندم. دقیق تر بگویــم همان قدر که در برابر 
تأمیــن امنیت و حداقل معاش آن جوان بســیجی یا آن خواهر 
محجبه مسئولیت داریم، در برابر آن جوانی که حتی جمهوری 
اســلامی را هم قبــول ندارد یــا آن دخترخانــم بی حجاب نیز 
مسئول و پاسخ گو هستیم. فراموش نکنیم تکلیف حاکمیت در 

برخورد و مواجهه با افراد و تأمین امنیت و حداقل رفاه و زندگی 
معمولی استاندارد، بر اســاس ظاهر یا نزدیکی و دوری آنان از 
نظام، زیاد و کم نمی شــود. همه از حقوق یکسان برخوردارند؛ 
اصلی که رهبری انقلاب هم بارها و بارها در واکنش به تندروی 

عده ای مدعی سوپر انقلابی به آن اشاره کرده اند.
در اســتفاده از نیروهــا و متخصصــان هــم اگر نیــت و هدف 
واقعی مان اداره کارآمد کشــور و در نتیجه پیشــرفت و آبادانی 
آن اســت، آنچه تعیین کننده است، توانمندی و شایستگی افراد 
است و نه میزان تظاهر و ابراز وفاداری. لازم است بدون ذره ای 
تردید نخبه گرایــی را مقدم بر نوچه پروری بدانیم و به آن عمل 
کنیم. چه اشــکالی دارد متخصص باتجربه ای که من از ظاهر، 
سلیقه و گرایش های او خوشم نمی آید، در حوزه تخصصی اش 

به کار گرفته شود؟
حجت الاســلام منصف افزود: همــواره در مقاطع مختلف این 
جمله گفته شــده که در برهه حساس کنونی نیاز به فداکاری و 
مشــارکت مردم برای رد شدن از پیچ تاریخی داریم و انصافا هم 
مردم ســنگ تمام گذاشــته اند. حالا عرض می کنم این بار برای 
رد شــدن از نقطه حساس و رســیدن به آرامش، ضروری است 
دولــت وفاداری و حســن نیتش در قبال همه مــردم و نه یک 
بخش خاص را نشــان بدهد. آن وقت مثل همیشــه اکثر مردم 

هم در کنارمان خواهند بود.
مــردم بارهــا و بارهــا در زمان هــای مختلف ثابــت کرده اند 

پای کشــور و نظامی که از خودشــان و برای خودشــان باشد، 
می ایستند؛ اما اگر شنیده نشوند، دیده نشوند، مطالبات معمولی 
و طبیعی شان برآورده نشود و به تعبیری نقش مداد سفید را در 
بسته مداد رنگی جمعیت کشور داشته باشند و به بیان روشن تر 
در ترازوی حق و تکلیف، همواره تکلیف بر دوششــان گذاشته 
شــود بدون آنکه حقی برایشان قائل باشیم، آن وقت باید برای 

کشور نگران باشیم.
وقت آن رســیده که در ترازوی حق و تکلیــف مردم، کفه حق 
آنان سنگین تر شود و نتایج آن را چه در معیشت و اقتصاد، چه 
در حق تعیین سرنوشت و چه در آزادی های اجتماعی ملموس 

و مشخص ببینند.
امام جمعه شــهر امید گفت: خوشــبختانه در حوزه سیاســت 
خارجــی بازنگری در روش ها و تغییر نگاه به دیپلماســی آغاز 
شده و فعلا در برقراری ارتباطات منطقه ای دستاوردهای مثبتی 
داشــته ایم که جای تقدیر، حمایت و البته توسعه دارد. در این 
حوزه هم لازم اســت نتایج این تغییرات مبــارک خودش را در 

سفره مردم و کیفیت زندگی آنان نشان دهد.
از خداوند بزرگ توفیق مــان در خدمتگزاری به این مردم صبور 
و نجیب و همچنین خدمتگــزاری واقعی به آزادی، حقیقت و 

عدالت را خواستارم.
خودم و شــما را به مــدارا، رحم و مروت و انصــاف با یکدیگر 

توصیه می کنم.

شـهر امیـد

سی وهشتمین نماز جمعه شهر امید
باید کفه حق مردم در ترازوی حق و تکلیف سنگین تر شود

رئیس پژوهشکده تالاب هامون 
در گفت وگو  با «شرق» بیان کرد:

درباره افت دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز

«شرق»، ابهام در تحرکات دیپلماتیک دولت بایدن را 
بررسی می کند

لایحه حجاب و عفاف برای چندمین بار نهایی شد

پس از ۹ ماه کلنجار رفتن

لب «هامون» تر شدآخرین باری که

اصلاح خانگی 
آموزش و پرورش در ایران

گرگ و میش مذاکرات

از مجازات نقدی تا حبس و 
ممنوع الخروجی

عادل قید تلویزیون را زد

۱۰

۳

۱۲

۹

۲

احمد غلامی

امیرحسین نوربخش

سیدشهاب الدین طباطبایی

 این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید
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